
 

ویژه های ذهنی بههای شعری و پرداختنماد و استفاده از زبان نمادین از ابزارهای مهم خلق تصویر

های درونی، روحی و  تواند اندیشه)سمبل( می  در ادبیات معاصر فارسی است. شاعر با کمک نماد 

ای که  پذیریویلأها به سبب ویژگی تسمبلروانی خود را به امری محسوس و عینی تبدیل کند.  

های متفاوت  کنند و به خواننده امکان برداشتبُعدی بودن آزاد میدارند متن ادبی را از ساحت تک 

می را  متن  تحلیلی   .دهنداز  روش  با  تا  است  آن  حاضر  پژوهش  منابع    -هدف  بررسی  توصیفی، 

کار رفته در  ای بهشان دهد که نمادهای اسطورهدست آمده نهای آماری بهای و تحلیل دادهکتابخانه

نادرپور   برای مخاطب،  علاوهشعر  التذاذ هنری  ابهام و  ایجاد  بر نمایش تصویرهای غنایی شعری و 

کار رفته و تحلیل تصویرهای غنایی  ای بهکارکردهای دیگری هم دارند که با تأویل نمادهای اسطوره

در این پژوهش با بررسی دقیق   محتوایی آن تصویرها پی برد.توان به اندیشۀ درونی و  حاصل شده می

کار گرفته شده  ای بهنمادهای اسطوره تصویرهای غنایی موجود در شعر نادرپور و استخراج و تأویل

به ترتیب دارای کارکرد    -برحسب نتایج کمی و آماری   -ها، نشان داده شده است که آن نمادها در آن

عاشقانه،   اجتماعی،  مفاخرهوطنی،  و  نتیج فلسفی  هستند.  غنایی    ۀای  تصویرهای  در  آنکه  حاصل 

ای نیز به مخاطب خود بوده  دنبال القای اندیشهبر خلق تصویرهای بدیعِ شعری بهموجود، شاعر علاوه

عنوان ابزاری اساسی  ها بهای و نماد قراردادن اسطورهکارگیری مفاهیم اسطورهاست و در این راه با به

پردا بُندر  است.مایهخت  برده  بهره  خود  شعر  در  غنایی  تصویرهای  فکری  در   های  غنایی  تصاویر 
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 مقدمه 

در شعر معاصرِ فارسی نقشی پررنگ  . زندکه شاعر به کمک آن دست به خلق ایماژ شعری می است  ازجمله ابزارینماد  

شود و در عمق  استفاده از نماد باعث حرکت ذهن از سطح به عمق اثر می در خلق ایماژهای شعری توسط شاعران دارد.

ام هنری ایجاد شده توسط نمادها چالش  کننده دارد. نماد همواره با ابهام همراه است و ابهبخشیدن به اثر نقشی تعیین

های مختلف با اثر، صاحب اثر،  مستلزم آشنایی از جنبه   کنند، چالشی که درک آنجدی برای ذهن مخاطب ایجاد می

طلبد؛  های مختلف فکری بشری را میتر گفته شود، آشنایی کامل با کل حوزهمحیط پیرامون، فرهنگ، تاریخ و  واضح

 آورد.  شتۀ علمی و هنری، بنابه ضرورت خاص و از نگاه ویژۀ خود  نمادهایی را به استخدام درمیبه همین دلیل هر ر

همین دلیل  ای بر دوش بکشد؛ بهتواند بار معنایی گستردهراحتی میشود بهای که نماد واقع مییا پدیده  ء جزء، شی

و عواطف درونی را نه از راه شرح مستقیم و  توان افکار  ها میمعتقد است: »با کمک سمبل.م(  1932)  چارلز چدویک 

ها و استفاده  تشبیه آشکارِ آن افکار و عواطف به تصویرهایِ عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آن   ۀوسیلبه

به واقع نماد  (.  11:  1375)چدویک،    در ذهن خواننده دانست« آن عواطف و افکار توضیح برای ایجاداز نمادهای بی

 وسیلۀ موضوعات جزئی و آشکار است. نگر کلیات مفاهیم بزرگ و مبهم بهبیا

گردد. عرفا همواره از زبان نمادین برای  عرفان برمی ۀدر ادبیات فارسی بیشتر به حوز )سمبولیک(  پیشینۀ شعر نمادین

برند، البته در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز شاعران و نویسندگان به  بیان عواطف و افکار درونی خود بهره می

عر  عبارتی »در آثاری با محتوای سیاسی و اجتماعی شا کنند؛ بهل دوری میئسبب ملاحظاتی گاه از بیان مستقیم مسا

های آنان را از عنصر ادبیت و شعریت  داند که در بیان مستقیم و خام مسائل اجتماعی و سیاسی، سرودهخوبی میبه

گرایی سیاسی از غنای ادبی و هنری شعر کاسته نشود  هایی بود تا در عین جامعهدنبال شیوهتهی خواهد ساخت، پس به

شروع نمادگرایی در شعر معاصر فارسی را  (.  203:  1383  افی،پور چو این شیوه همان بیان سمبولیک است« )حسین

سرایی را دنبال  و شعر »ققنوس« نیمایوشیج باید دانست و پس از نیما پیروان او این شیوه سخن  1316از حدود سال  

ان افکار  پردازی و استفاده از زبان نمادین در بیگرایش به نماد پس از نیما(. 119: 1391 کدکنی، )ر.ک، شفیعی  کردند

 و عواطف درونی مورد استقبال بسیار قرار گرفت.  

نادرپور رمانتیک (  1308-1378)  نادر  نمادازجمله  فارسی است که کاربرد  او    ترین شاعران معاصر  )سمبل( در شعر 

سان و  های بدیع، تصویرهای فشرده، و پیوند این همانی انسازیای دارد. وسواس در انتخاب واژگان، ترکیبجایگاه ویژه

طبیعت در شعر او باعث تشخص سبکی وی و خلق و پردازش تصویرهای شعری غنایی بدیعی شده است. این تصویرها 

که شروع   40  ۀدر اوایل ده کند.گاه آنچنان بِکر و تازه هستند که مخاطب را به خوانش چند بارۀ شعر او ترغیب می

گرا و شاعران  های سنتهای بین گروهارسی بود و اوج جدلدر شعر ف  (Avant-garde)   های پیشتاز و آوانگاردجریان

های مختلف شعری جایگاه خود  کند و همواره در جایی بین این طیفآید، نادرپور حفظ تعادل میمدرن به حساب می

کلاسیک خود  کند؛ از طرفی خانلری با نوع نگاه  ای که در هر دو طیف حمایت خود را حفظ میگونهدارد؛ بهرا نگه می



 

 

 1403آذر  ، 55، شماره 21دوره  9
7  - 31  

و از طرف دیگر یدالله رویایی با اعتقاد به شعر مدرن و آوانگاردی که داشت هر دو به تمجید از شعر نادرپور پرداختند  

قالب  -ویژه چهارپارهبه  -های سنتی نادرپور که هم در قالب  .و رابطه شعری خود را با آن حفظ کردند های  و هم در 

شعر او صرفاً تصویر مطلق شعری و بدون هیچ بار معنایی    ۀ تنیدایماژهای درهم  نیمایی شعر سرود، اگرچه بسیاری از 

امّا در موارد زیادی هم فرهنگی کلاسیک، طرح دغدغه  خاصی هستند،  به سنت  انسان مدرن و زندگی  »توجه  های 

یدالله رویایی در    در شعر او وجود دارد.(.  258  :1391،  های سیاسی« )زرقانیی رمانتیک سیاه و اندیشهشهری، ارایه

کند،  نویسد، شعر نادرپور را: »نمایندۀ نسل خود و زمان شاعر معرفی میخورشید می  ۀ ی سرمنقدی که بر مجموعه

   (. 572 /2 :1377 نسلی که قیافه زمانش را در آینه عصیان و سازش و پشیمانی و ناکامی دیده است« )لنگرودی، 

ها مربوط به بررسی شعر وی از منظر بلاغت  فته است که بیشتر آن پژوهشهایی صورت گرشعر نادرپور پژوهش  ۀ دربار

و ساخت بلاغی هستند و یا به تطبیق تصویرهای شعری نادرپور با شاعری دیگر از نظر صورخیال پرداخته شده است و  

ژوهش حاضر  موضوع پ  ۀ در زمین  .فکری و محتوایی شعرهای این شاعر شده است  ۀمایتر توجهی به محتوا و درونکم

ای در شعر  های اسطورهی تصویرهای غنایی حاصل از نمادمایهنیز هیچ پژوهشی قبل از این صورت نگرفته است و بُن

نداده قرار  بررسی  مورد  را  پژوهشایشان  از  درباراند.  را  مفیدی  اطّلاعات  که  و  اندیشه  ۀ هایی  و محتوایی  های ذهنی 

»برخی از    مقاله  توان به موارد زیر اشاره کرد:اند مییار نگارندگان قرار دادههای شعر نادرپور در اخت همچنین تصویر

و دلارامی،   )خلیلی جهانتیغ  نادرپور«  نادر  رمانیستی در شعر  و  (.  1389معانی  بررسی  به  نویسندگان  مقاله  این  در 

اندیشهوجست از  جوی  برخی  پرداختند.  نادرپور  شعر  در  رمانتیستی  دلتنگینشانههای  نوستالژی،  نظیر  های  هایی 

گرایی را  گرایی و وطناندیشی، نقد مظاهر تمدن جدید، بازگشت به دوران کودکی، روستاستایی، طبیعتعاشقانه، مرگ

اند و در نهایت نادرپور را یکی از شاعران برجستۀ رمانتیک شعر معاصر  های شعری از نادرپور اشاره کردهبا ذکر نمونه

مقاله »تغزل و عاشقانه سرایی در شعر    .های رمانتیستی در شعر او نمایان استاند که اندیشهبه حساب آوردهفارسی  

در این مقاله نویسنده درباره توجّه نادرپور به مسایل عاشقانه و روابط احساسی بین  ؛  (73-78: 1385 نادرپور« )شکی، 

مرگ و مرگ اندیشی و اندوه و ملالی که ناشی از روابط عاطفی  هایی نظیر  ها پرداخته است . همچنین به اندیشهانسان

در    ؛(1389  »روانشناسی درد در شعر نادرپور« )شریفیان،  مقاله  .هایی آمده استشود نیز اشارهها ایجاد میبین انسان

گاه روانشناسی  از ن  - خورداین مقاله پژوهشگر به دردهای موجود در شعر نادرپور و حسرتی که شاعر از گذشتۀ خود می

 .های ایرانی اشاره کرده استهای شاعر برای اسطورهپرداخته شده است و به مسائلی نظیر نوستالژی و دلتنگی  -یونگی

بررسی آن ایماژها از منظر    ۀتصویر و ایماژهای شعر نادرپور نیز وجود دارد که بیشتر به حوز  ۀمقالات دیگری در زمین

توان  اند میهایی که در زمینۀ نقد، بررسی و تحلیل شعر نادرپور نوشته شدهاز کتاب. ست ابلاغی و صورخیال پرداخته

ی شعر  در این کتاب، نویسنده درباره  ( 1380  کتاب »نقد و بررسی شعر نادرپور« )سلحشور،  :به موارد زیر اشاره کرد

کسانی نظیر غلامحسین یوسفی،    نادرپور و تصویرهای شعری او از منظر علوم بلاغی سخن گفته است و به بررسی آرای 

  ۀ رضا براهنی، فریدون مشیری، یدالله رویایی، محمّد زهری، رهی معیری، نصرت رحمانی، شهریار، خانلری و... دربار

سبک تصویرپردازی    ۀدر بخشی از این کتاب نویسنده به بررسی و مقایس  .های شعر نادرپور پرداخته استشعر و ویژگی



های مصور تیموری ای در تصویرهای غنایی شعر نادر نادرپور در تطبیق با شاهنامهنمادهای اسطوره  10   

 ابراهیم مختاری و همکاران 

با ش نادرپور  نقد و تحلیل    .پرداخته است  -ویژه منوچهریبه–اعران سبک خراسانی  های شعری  کتاب »کهن دیارا، 

در این کتاب، نویسنده به بررسی ایماژهای شعر نادرپور از منظر علوم بلاغی    ؛(1388  ای،اشعار نادرپور« )عیدگاه طرقبه

و صورخیال پرداخته است. همچنین در بخشی جداگانه به بررسی آرای کسانی نظیر خانلری، براهنی، اخوان ثالث،  

  .های شاعر را آورده استای از شعرپایان کتاب نیز گزیده  توللی، رویایی و... درباره شعر نادرپور پرداخته است و در 

که در بخشی به شکل مختصر و دقیق به نقد و تحلیل سبک شعری نادرپور و   (1358  کتاب » طلا در مس« )براهنی،

 .های شعری او پرداخته استتحلیل تصویر

کارکردهایِ    با بررسی شعر نادرپور،  ای منابع کتابخانه  توصیفی و مطالعه-در این پژوهش بر آن هستیم تا با روش تحلیلی 

ها که  )سمبلیک( را  بررسی کنیم و به چرایی این پرسش  کارگیری زبان نمادین ای و هدف شاعر از بههای اسطورهنماد

ها  کارگیری زبان نمادین چیست؟ و آیا این ایماژهای غنایی که با ابزار نماد و به خدمت گرفتن اسطورههدف شاعر از به

پاسخ   آیند؟خاصی را دارند یا صرفاً یک ایماژ غنایی برای التذاذ شعری به حساب می  ۀمای اند کارکرد و بُنساخته شده

داده تحلیل  و  کمی  آمار  ارائه  با  سپس  و  بهبگوییم  آماری  بنهای  آمده،  نمادهای  مایهدست  در  موجود  فکری  های 

های  ای در شاهنامهنایی و اسطورهدر این پژوهش، تصاویر غ   کار رفته در شعر نادرپور را مشخص کنیم.ای بهاسطوره

 شود.مصور تیموری نیز بررسی می

 نماد و امکان تأویل آن .1

می  ( Abrams)  ابرمز کند  دیگری  چیزی  بر  دلالت  که  چیزی  هر  را  )ابرمز،سمبل  کادن  (.  393:  2012  داند 

(Cuden  )ای  دهندۀ چیز دیگری باشد و جای پدیدهتواند نشانداند که مینیز سمبل را شیء جاندار و غیرجاندار می

های ثانویه که  دهند و دلالتابرمز و کادن تعریفی مشترک از نماد ارائه می  (.698:  2013  غیر از خود بنشیند )کادن، 

دانند؛ اگرچه باید گفت بین این دلالت  پدیده ممکن است در ذهن مخاطب تداعی کند را هدف و کارکرد نماد می یک 

یه باید نوعی ارتباط و همبستگی وجود داشته باشد و گسیختگی در معنای ظاهری و باطنی غیرقابل پذیرش  اولیه و ثانو

  است.

ای نوعی برداشت متناسب با ذهنیت  کند؛ به همین دلیل هر خوانندهای رو به بیکرانگی عالم معنا باز مینماد پنجره

  شود: القضاّت همدانی میکند که مصداق دقیق این سخن عینمینماد شعر را به اثری تبدیل   خود از آن دارد. به واقع

این شعرها را چون آینه دان! آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، امّا هر که در او نگه کند صورت     »جوانمردا!

خود است و   شعر را معنی آن است که قائلش او بود و کمال کار اوست و اگر گویی   خود تواند دیدن که نقد روزگار 

دیگران معنی دیگر وضع کنند از خود، این هم چنان است که کسی گوید: صورت آینه صورت روی صیقل است که  

این خاصیت آینگی نماد است که هرکس صورت خود در آن را  (.  2016:  1348  القضات،)عین اوّل آن صورت نمود«

پذیرند. مولوی  های متفاوتی را میای ثابت ندارند تأویلتوان دید و برداشت خود را از آن خواهد کرد. نمادها چون معن 

  داند.داند و رسیدن به عالم معنا را از طریق این زبان ممکن می»نردبان آسمان« می زبان نمادین را 
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 ( 3/510 هر که از این بر رود آید به نام )مثنوی،              نردبان آسمان است این کلام 

امور جزئی و در قالب نماد باعث شکفتن معناهای وسیع    ۀوسیلکُل و حقیقت کلی اشیا و بیان آن به این امکان دیدن

؛  دهدشود که ایماژهای شعری حاصل از آن را در جایگاه ویژه قرار میسرچشمه گرفته شده از ضمیر ناخودآگاه شاعر می

دانند که تحقق پیدا  تخیّل شاعرانه می  ۀترین فرآوردبه همین دلیل بسیاری نماد و استفاده از آن در شعر را پیچیده

  کند.می

دهد و هم  بُعدی بودن رهایی میشاعر اگر بتواند خواننده را در آفرینش معنای شعری دخالت دهد، هم شعر را از تک 

از   حلی است که شعر را  تأمل ناشی از ابهام هنری در یک اثر تنها راه   درنگ و شود.باعث خلق معنای جدید در اثر می

که خواننده با هر با خواندن شعر  ایگونهرساند؛ بهدهد و آن را به استعلای شعری میبُعدی بودن رهایی میساحت تک 

دادن معنای آن  که تلاش برای نشان دانندرا عنصری غیر قابل تعریف می برخی نماد شود.به درک جدید از اثر نائل می

تری است  »سمبل دارای جنبۀ ناخودآگاه وسیع  گوید:تواند راهگشا باشد تا حدی که توماس یونگ میای میتا اندازه

ماندن  مکتوم(.  124:  1377  طور کامل توضیح داده نشده و کسی هم امّیدی به تعریف آن ندارد« )یونگ، که هرگز به

تواند التذاذ ادبی و  شود که هم میهای متفاوت از آن میبودن آن باعث تأویل و برداشتو مبهمعنصر معنایی نماد  

های  برند هم از اندیشهکار میهنری همراه داشته باشد و هم به خلق معنا کمک کند. بسیاری از نمادهایی که شاعران به

اِمدِن، های روزمره بهره میاز اندیشهشود و هم  ها استفاده میالطبیعی و خارج از عرف در آنماوراء   برند )ر.ک، وان 

1986:6 .)  

کند و این  تبدیل می (objectiveهای عینی و واقعی )را به اندیشه ( subjectiveهای درونی و ذهنی )نماد، اندیشه 

قرائت و  دارد  رمزگشایی  به  نیاز  میتبدّل  نیز  را  متفاوتی  تأملهای  مستلزم  آن  دریافت  که  یافتن    پذیرد  و  دقّت  و 

هایی که در  ها و آرمانآلایده های او و تأکید برباشد. بررسی فلسفۀ ذهنی شاعر، بافت حاکم بر اندیشههایی میسرنخ

های  مایهکارکرد آن ایماژها است. بُن شعر یک شاعر وجود دارد نیازمند بررسی موشکافانه و دقیق ایماژهای شعری و

گذارد و »از اولین تئوری های نقد و بررسی  ا ناخواه در ضمن اثر رنگ خود را به جای میخالق اثر هنری خواه ی  فکری

  های فکری هنرمند در اثر ادبی است« مایهها و بنمتون ادبی نیز تأکید بر شناخت همین کارکردها و بررسی اندیشه

ی اطراف خود گریزان هستند و رسیدن  بُعدهای پیرامون و تک شاعران سمبولیستی از واقعیت  ۀهم(.  12:  1944  )برسلر،

آورند، امّا در عوض ورای  ضعف به حساب می  ۀدانند و آن را برای شعر نقطاز مجاز به حقیقت را با یک نگاه ناپسند می

   (. 112: 1391 دنبال گل غایب بودند نه گل حاضر« )شمیسا، دیدند و به اصطلاح »بهحقایق را می

یو نیما  فارسی،  معاصر  شعر  قا (1276-1338)  شیجدر  نمادپردازی  و  نماد  برای  زیادی  میئاهمّیت  او  بود.  گوید:  ل 

نیما معتقد   (.69:  1368  دهند« )طاهباز،دهند و وقار میدهند، اعتبار میکنند، دامنه میتر میها شعر را عمیق»سمبل

عمق آن عظمت مستلزم کوشش  شود خواننده خود را در برابر عظمتی بیابد که رسیدن به  است که نماد باعث می
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کار گیرد؛ چراکه  ها را درست بهدر شعر باشد و آن کند که شاعر باید مراقب سمبلفراوانی است. او اکیداً توصیه می

 تر خواهد کرد.تر و متناسبکاربرد درست سمبل است که شعر را طبیعی

توانند  جدا دانست. رمز بدون معنا و معنا بدون رمز نمیتوان از تصویر  و معنا را نمی های سمبولیک، اندیشهدر تصویر

گونه که وجود  قائم به خود باشند، بلکه این روز ذاتاً وابسته به همدیگر هستند و ارتباط ناگسستنی با هم دارند؛ آن

نیست.    پذیر ها از هم دیگر نیز امکانیابد و حذف جان و جسم جاندار و یا تفکیک آنجانداری بدون جان معنا نمی

هایی است که جایگزین  تنیده از نشانههای درهمکشف این ارتباط، »مستلزم تلاشِ خواننده برای رمزگشایی از شبکه

 (.  18 /2 :1397 اند« )پاینده، ظر شاعر شدهنهای موردها و مدلولمصداق

به فقط جایگزین یک مضمون  برنماد،  عینی  ایماژهای  از  استفاده  بلکه  نیست،  افکار  جای دیگری  و  بیان عواطف  ای 

انتزاعی و ذهنی است و چون کسی از ساحت دقیق و انتزاع واقعی گوینده اطّلاعی ندارد به ناچار دست به تأویل و  

شود مقصود چیز دیگری است و لذا  کند. به واقع در شعر اگر حرفی زده میبرداشتِ خوشه از این خرمن وسیع معنا می

اگر این تصوّر شود که شاعر برای نمادی    (.106:  1990  مین معنای دیگر است« )ریفاتر،»تفسیر نیز عمدتاً معطوف به ه 

کار نبرد تا چه میزانی امکان تأویل متفاوت وجود  به - چه لغوی و چه معنایی-ای  گیرد هیچ نشانه و قرینهکار میکه به

 خواهد.ها میکار برندۀ سمبلو به ی مختلف طبیعی است و همان چیزی است که شاعرهابه واقع این تأویل دارد؛

تواند به یک اثر ادبی نزدیک شود  نمادین مستلزم تفسیر نفس است؛ به همین دلیل کسی می  -تفسیر یک متن رمزی 

آن متن    ۀ یابد و بیان کند که با خالق اثر و نویسنده و گویندو منظور آن را به نسبت بیشتر از دیگران در   و معانی

بیشتری داشته     …  طفی، نفسی و روانی و اعتقادی و فلسفی و احساسی و سیاسی و اجتماعی و»اشتراک روحی، عا

های حاکم بر ذهن  جامانده و اندیشههای مختلف فکری و آثار بهزمانی که جنبه (.2015:  1367  باشد« )پورنامداریان،

ببریم و اگر قرار باشد تأویلی از    اثر پیواقعی و چیستی   توانیم به هدف، ذهنیتتر میخالق اثر را بررسی کنیم راحت

های مفیدی  توان چرخید و سرنخاثر می   فکری خالق  ۀ  ها و ایماژهای شعری ارائه دهیم در همان محدوده و حوزسمبل

توان امّیدوار  میاند. با این نگاه  هایی بروز کردهیا ناخواه در دل اثر و در قالب سمبل که به هنگام سرایش اثر خواه یافت

معنوی اثر ورود کرد و به کشف حقایق نهفته در اثر پرداخت و همچنین کارکردهای مختلف     بود که به حوزه و ساحت

 موجود در اثر را پیدا کرد.  ایماژهای

 های مصور تیموری در شاهنامه های غنایی شعر نادرپورای در تصویرهای اسطورهکارکرد نماد .2

( است که اکثر شاعران  Romantismeهای شعری رمانتیسم )ترین جریانیکی از مهم  1340تا سال    1320از شهریور  

از شرایط اجتماعی حاکم، پیدایش حزب توده و   ثیرأثیر این جریان قرار داشتند. در این دوره به تأتتحت   این دوره

حاکم بر شعر این دوره شد و نوعی خاص از رمانتیسم از نوع احساسی و   آلودیمرداد فضای خاص و غم  28کودتای  

 است.  (1308-1378) های مطرح آن نادر نادرپورکند که یکی از  چهرهسیاه رشد می
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های  اندیشی، پرسشگریایجاد فضاهای خاصِ روحی و روانی، مرگکامل در طبیعت، توصیف مناظر طبیعی،    ۀ استحال

تنهایی، عشق احساس  ویژگیفلسفی،  از  اجتماعی  دردمندی  و  هستند.ورزی  نادرپور  شعرهای  غالب  از   های  نادرپور 

ادا  ی شعر و سبک شاعری او  توان گفت آنچنان که باید حقّ مطلب دربارهبهترین شاعران معاصر است، امّا به حقّ می

فرخزاد، شاملو و دیگر شاعران مطرح  نشده است و آن به شاعرانِ معاصر نظیر اخوان ثالث،  فروغ  گونه که محققان 

  او نشان دادند.  تر توجهی به شعرپرداختند کم

داشت«   نادرپور  خانلری  به  نزدیک  موضعی  شعر  تئوری  »در  آوانگاردی    ،(183:  1391)زرقانی،  که  شاعر 

(Avantgarde)   آید و همواره بین دو جریان شعری نوقدمایی و نیمایی در نوسان بود که احتمالاً این  به حساب نمی

کردن منتقدان به شعر او باشد. او که از شاعران رمانتیک قبل از خود مانند مُشیری و توللی گذر  تر توجهدلیل اصلی کم

کرد  سرایی میپسین عمر خود به غزل روی آورد و غزلهای کرد و تبدیل به یکی از شاعران بزرگ نیمایی شد در سال

کوبیده شد و گاه مورد تمجید و تکریم   های مختلف شعری و منتقدان ادبی گاهکه به همین دلیل نیز از طرف طیف

خورد وقتی  پور تصویرساز ماهری است، اما تصویر به چه درد می»نادر  گوید:فروغ درباره او می  ، واقع شد. برای مثال

)فروغ،ش است«  خالی  محتوا  از  دیوان(  1381  عر  مقدمه  می:  خطاب  »شازده«  شاعری  را  او  در  و  غرق  که  کند 

دهد. رضا براهنی نیز که از منتقدان شعر  تر به درد جامعه و مردم توجّه نشان میهای شاعرانه است و کمتصویرسازی

ای به نصرت رحمانی« و »قصّه بهاری«  »نامه  رد و شعرشعرهای نادرپور تغییر پیدا ک   ۀبعدها نظرش دربار   ،نادرپور بود

هیچ   گفته:  »قصّه بهاری« نادرپور   داند. براهنی حتیّ دربارۀ شعر نادرپور را بهترین شعرهای نیمایی بعد از انقلاب می

جهان به    این خوبی و با این ساختار زیبا غربت و انزوا و تنهایی یک شاعر را در هر کجای    شعری نبوده که بتواند به

شعر او گفته است: »نادرپور در این ایّام به حقّ در طراز اوّل از شاعران متجدد و    ۀثالث نیز دربارتصویر بکشد. اخوان

ولی   ،رساند که به گنجینۀ غنی و پرارزش شعر گذشته پارسی دست دارد نوپرداز قرار گرفته است و پختگی آثارش می

تأثیر  ۀ پارسی بر آثار او سایه نینداخته که رنگ هنرش را دیگر کند و تحتبرخلاف بعضی از نوپردازان، شعر گذشت

خوبی توانسته است خود را از  بگیرد؛ بدین معنی که هم احساس از خودش است و هم بیان و تعبیرات. این شاعر به

جا رفته است برای  ترین دشمنان هنر است دور نگه دارد و همیشه از سرزمینی که خود بدانتکرار و ابتذال که دشمن

 (.  138 /2 :1377 ما خبر آورد« )لنگرودی، 

گری بسیار توانا و پیکرتراش تصویر در شعر معاصر فارسی است. او خود نیز  حقیقت مطلب این است که نادرپور تصویر

ام(. برخلاف ادعای  به حقیقت این مطلب واقف بود )پیکرتراشِ پیرم و با تیشۀ خیال/ یک شب تو را ز مَرمَر شعر آفریده

نظری کلی به ساخت شعرهای او     ر بسیاری از موارد با دقّت و تعمق ودانند دکسانی که شعر او را خالی از محتوا می

نادرپور بینیم که شعر  نمونه در زمینۀنه   می  برای  بلکه  نیست،  از محتوا  به   تنها خالی  و پرداختن  اجتماعی  مسائل 

شعرهای او   های بشری دست کمی از کسی مثل احمد شاملو ندارد و بسامد پرداختن به مسائل اجتماعی دردردمندی

 بالا است.  
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پیچیده و   یابد که در پس این ایماژهایتنیدۀ شعری او درمیآشنا به شعر نادرپور با دقّت در ایماژهای درهم  ۀخوانند

توان به موضعِ  تأویل آن ایماژها می   های عمیقی نهفته است که باکار گرفته شده توسط شاعر، اندیشهزبان مجازی به

این مطلب همانی است که منتقدی مثل براهنی از تصویر و رسالت    . دست آوردرا به   و مراد او   فکری شاعر نزدیک شد

ای انسانی  ایماژهای شعری انتظار دارد؛ یعنی تصویر شعری باید همراه با بینش فردی و احساسات انسانی باشد و چهره

: 1358،  حساس شاعرانه نیز باشد )ر.ک، براهنیاز شاعری اندیشمند را ارائه دهد که البته این تصویر باید همراه با ا

134 .)  

اند.  ای کردهملاحظهقابل  ۀای در شعر خود استفادها و مفاهیم اسطورهدر شعر معاصر فارسی بیشتر شاعران از اسطوره

های  زمان، اسطورههای  به نیازاند و باتوجّههایی در شعر خود استفاده کردهعنوان نمادها را بهها اسطورهبسیاری از آن

کنند. رولان بارت معتقد است:  روز خود باز آفرینی می  ۀ های جامعو منطبق با نیاز  میهنی و جهانی را با اندیشه  - ملیّ

ها همواره با  اش بپذیرد. اسطورهتواند آن را در شکل ظاهریتواند از اسطوره خلاص شود و نه می»انسان امروزی نه می

   (. 13: 1375 ما خواهد بود« )بارت، 

ای در شعر او زیاد است. نادرپور  نادرپور نیز ازجمله شاعران معاصر فارسی است که انعکاس اسطوره و مفاهیم اسطوره

ذهنی و محتوایی خود را    ۀ راحتی اندیشها بهگیرد و با استفاده از اسطورهها را به خدمت میهرجا لازم ببیند اسطوره

باستانی نادر    ۀکند. غریزها و در قالب زبانی مجازی بیان میکارگیری آن اسطورهز بهدر قالب تصویری شعری حاصل ا

های  ها و شکلو از آن نام  (.88:  1383  آورد )شمیسا،  های باستانی را به یاد مینام  -مثل بیشتر شاعران معاصر -پور  

 کند. های خود را بیان میها، اندیشهخوبی با دمیدن روحی تازه به آنگیرد و بهباستانی کمک می

شود تا نشان  آورده می  ساخته استای  های اسطورهشاعر با کمک نماد   هایی از تصویرهای غنایی شعری کهدر زیر نمونه

ای توانسته دست به خلق تصویری غنایی در شعر بزند که  کمک این نمادهای اسطورهداده شود که اولاً شاعر چگونه با  

مایۀ فکری و هدفی که شاعر در پرداخت آن تصویرهای  با تأویل آن نمادها به بُن  شود و ثانیاًسبب تولید معنای جدید می

تا بسامد بن برسیم  بر ذهن شاعر و هدف شاعمایهشعری داشته است  فکری حاکم  از پرداخت تصویر شعری  های  ر 

ای در ساخت کلیّ شعر  مشخص شود. قبل از ذکر نمونه یادآوری این نکته ضرورت دارد که برخی از نمادهای اسطوره

  عینیت بیشتری برای خواننده دارند.

 غنایی -ارکردِ اجتماعیک .۲٫۱

ای داشته و دارند طرح  توجّه ویژههای خود به آن اهتمام و  ل مهمی که شاعران معاصر در شعر و سرودهئاز مسا

ل سیاسی و اجتماعی، انتقاد از وضع موجود و تلاش برای تشویق به تغییر شرایط حاکم است. انعکاس ظلم و ستم  ئمسا

ماتم سردادن، انتقاد   ۀزده و پر از اندوه و نوحماتم ۀهای اجتماعی و مردمی، سرودن از جامعحاکم بر جامعه، دردمندی

خواهی، فریادخواهی و کمک طلبی  لم و ستمگر، تلاش برای رهایی از چنگال ستم، فریاد اعتراض و عدالتاز حاکمان ظا

ای برای »بازآفرینی دقیق آن چیزهایی که به  از آحاد ملّت برای رهایی از وضع موجود و تبدیل شعر خود به عرصه
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ها  انعکاس این اندیشه(.  163:  1380  اند« )احمدی، راستی رخ دادههایی که بهراستی ]در جامعه[ وجود دارد و و آن کنش

ها که  ای از این سرودهتوان مشاهده نمود. در زیر نمونههای شعری نادرپور میها و تصویرهای فکری را در شعرمایهو بن

                                                                             .گردد کند، ذکر میها اشاره مینادرپور در آن به مسائل اجتماعی در قالب ایماژهای غنایی و به کمک اسطوره

 پره ) مرغِ عیسی( شب

 (. 282: 1393بود )دیوان نادرپور، ها پرهها کورتر از شبها نتراوید        پنجرهنوری از آن سویِ شیشه

)ع( بر   عیسی (  49:  عمران)آل  اسلامی و قرآن کریم پره یا مرغ عیسی، همان خفاش را گویند که بنابر روایات  شب

پره« گویند. در این شعر، شاعر با خلق ایماژی غنایی و نماد  پاره گِلی دمید و آن تبدیل به مرغی شد که آن را »شب

خود    ۀ زدغم  ۀ قرار دادن شب پره و استفاده از نور که نماد امّید و روشنایی است و پنجره که نماد گشایش است، جامع

 .کند که امّیدی به رهایی ندارند و کورتر از شب پره شدندرا توصیف می

 پولاد

  دستی که از هر گونۀ بند آزاد باشد / دستی که انگشتانش از پولاد باشد/ دستی که پیش زورگویان مشت گردد 

کیقباد پاداش زیادی دریافت    پولاد از سرداران دلاور کیقباد بود که پس از پیروزی بر تورانیان از طرف (.  388)همان:  

کند  ای به پولادِ پهلوان و مُشتی به محکمی پولاد )فولاد( میکند. در این شعر، شاعر با ایهام قراردادن پولاد، اشارهمی

 .که باید در برابر استبداد حاکم بر جامعه مقاومت کند

 آهنگر)کاوۀ آهنگر(  

 (.  389)همان:   مشتی که همچون پتک آهنگر بکوبد... / آینۀ جادوگران راها بدوزد/  ها را به دندانمشتی که لب 

خواهد همانند کاوه که  کند و از مردم میآهنگرِ در شاهنامه می  ای به کاوهدر این شعر، شاعر با ایهام در آهنگر، اشاره

بکشد و فریدون را به تخت بنشاند، در  با قیام مردمی خود توانست ضحّاک را بعد از هزار سال استبداد از تخت به زیر  

ای از این  در نسخه مصور شاهنامه بایسنقری متعلق به دوره تیموری نیز نگاره  .برابر ظلم مقاومت کنند و ظلم را بکوبند

 دهد. به بند کشیدن ضحاک را نشان می روایت آمده است. تصویر زیر

 

 محل نگهداری: کاخ موزه گلستان نگاره به بند کشیده ضحاک. شاهنامه بایسنقری. مکتب هرات. دوره تیموری. . 1تصویر
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 ابراهیم مختاری و همکاران 

 البرز

البرز     / برف قلیل  -های خشکبر شاخه  -زنند... / زاغان در انتظار زمستان های پریشان، بیرحمی ایّام را فریاد میتپه   

 (. 475)همان:  جوندرا با چشم می

پهلوی »هربرز« و در فارسی    ۀها از کوهی به نام »هرا« یا »هراییتی« نام برده شد که در ترجم( در یشتalborz)البرز  

واژه بُرز« شده است.  البرز« و »  از ریشه»  بُرز  به ویژه  ی  فارسی و  ادبیات  نیز در  قامت  بلندی  به معنی  اوستایی  ی 

زده  غم  ۀدر این شعر شاعر البرز را نمادی از جامع(.  152:  1386  ، یاحقی، شاهنامه فردوسی بارها به کار رفته است )ر.ک

رحمی  کند و با آوردن نمادهایی نظیر زاغ در معنای ظالمان و زمستان در معنای استبداد بیخود معرفی می  ۀ دیدو ظلم

 . زندایاّم را فریاد می

 مسیح  

 .(499)همان:  روشنایی نیست/ و ابرها همه آبستن زمستاننددرخت معجزه خشکیده ست... / و آفتاب مسیحای  

مسیحیان معنی مسیح را نجات    -بخشی و شفا است شاعر با نماد قرار دادن حضرت مسیح )ع( که نمادی از نجات

 .بخش داردبیند و آرزوی نفس مسیحایی و نجاتخود همه چیز را خشک و نابودشده می ۀدر جامع - دانندبخش می

 ان، ماهِ نخشب ماهِ کنع

 چون ماه کنعان در چاه نابکاران رفت/ و ماه نخشب بر ماه راستین خندید/ و دزد و چوپان، در گرگ و میشِ    

 (.  599)همان:  ...ها بدل کردند/ و از دروغ، سیه رو نگشت صبح نخستصبحدمان، / به حکم پیشۀ نو/ جامه    

عطا با  بنماهی که هاشم  - حضرت یوسف دارد و تلمیح به ماه نخشبای در ماه کنعان که اشاره به  شاعر با استعاره

گویی و ریاکاری  ها دروغو نماد قراردادن آن  -کرد آورد و گویند تا چهار فرسخ را روشن میجادوگری از چاهی درمی

 . کشدی خود را در شکل ایماژی غنایی به تصویر میجامعه

 شبِ سیاهِ یهودایی

 های خون زده بودیم/ ما، در شب سیاه یهودایی/ مهمان شام بازپسین های پیکر یاران را / در کاسهپارهما، 

 (.  636)همان:  ایمبوده      

ها نیز  نقره مسیح را به حاکمان یهودی نشان داد و آن  ۀ یهودا یکی از دوازده رسول مسیح بود که با دریافت سی سک

گوید که او باعثش  عیسی را به صلیب کشیدند. در این شعر شاعر با نماد قرار دادن او و تلمیحی به ماجرا از شامی می

 .بیندشده و پیکر یاران خود را در آن شب )ستم( در خون می
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 مسیح 

خم شگفتی که گر زبان بگشاید، / در سخنش راز معجزات مسیح  در جگرم چون دهان ماهی، زخمی است... / ز

 (.  689است.       )همان، 

با تشبیه  از زخمکردن زخمشاعر  باز ماهی  به دهان  را  گوید و حرفهای خود میهای درون خود  ها )شعرها( خود 

 .داندهمانند عیسی شفادهنده برای همه می

 جامِ جم 

 کای خمارآلودگان جام جم    ای که گفتی با جوانان عجم   

 (.703)همان،   ام من در گلستانِ شماراستی جان من و جانِ شما     لاله

دیدند. در  نما( جامی که احوال عالم و راز هفت فلک را در آن مینما، جام جهان بین، جام جهانجامِ جم )جام گیتی

خواهد که پاسدار فرهنگ  اشاره به فردوسی دارد از جوانان می  ای در لاله کهاین شعر شاعر از زبان فردوسی با استعاره

 .ایران )جام جم( باشند

 آدم و حوّا 

ما، در بهشت آدم و حوّا / ماه برهنه را که شکافی به سینه داشت/ پیش از نزول باران، در چشمۀ بلوغ/ شلّاق زدیم         

 ( 756)همان، 

ویژه زنان( وجود دارد را  ای اجتماعی دارد و مشکلاتی که برای اقشار )بههدر این شعر نیز اشاره به معضلات و گرفتاری

کند و آدم و حوّا نماد مردمانی  کند. بهشت آدم و حوّا استعاره از سرزمینی است که شاعر در آن زندگی میبیان می

 .خورندهستند که آسیب عمل نادرست خود را می

 سیمرغ 

خون، خبر از آفتاب نیست/ امّا هنوز، در پس آن قلّه سپید/ خورشید در شمایل  در سرزمین من، بعد از طلوع   

 .(778) همان،  سیمرغ، زنده است 

  ای شکاری که مستشرقین به عقاب و شاهین ترجمه کردند پرنده  .سیمرغ )عنقا( همان »سِن مورو« در پهلوی است

با جاودانه دانستن سیم  .(503:  1386)ر.ک، یاحقی،   این شعر  بزرگی آن،در  از هیبت و  شاعر در پس   رغ و نمادی 

 .بیندخود امّیدی می ۀ جامع ۀزدهای ماتمقلّه
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 اهریمن و اهورا  

 (.945)  برم که در دل شهر فرشتگان: / اهریمن و اهورا با هم برابرندمن، خیره بر طپانچۀ این مرد راهزن/ پی می

  ( آمده است. angra mainyava)  انگیره مینیوه( و در اوستا  satan)در فرهنگ اسلامی شیطان    ( Devil)   اهریمن

بدی تمام  از  پلیدیها و سرچشمهنمادی  اهورا  .های  و  اهریمن، مظهر شر،  قراردادن  نماد  با  این شعر شاعر  نام    -در 

بیند که خیر و شر  ای میگونهرا به  ها جامعهعنوان مظهر نیکوییبه  -ها و پروردگار هستی در مَزدَیَسنا آفریدگار نکویی

 ها در نگاه جامعه نسبت به آن دو یکی است.   تفاوتی با هم ندارند و برخورد

 شهید

 (. 146)همان:   نشان شهیدان ناشناسگریند چون تنوره کشد سرخی شفق       بر گور بی

شدن در راهی مقدّس است، راهی که در آن آرمان و آرزویی نهفته وجود  ( در معنای کشتهmartyrdomشهادت )

  – ها  شدهبیند و از کشتهناشناس می  - نماد آزادگان  - شاعر مردمان را در حال گریه بر گور شهیدان  ،دارد. در این شعر

 کند.کند و مفهومی را بیان میکند. شاعر با تشبیهی ایماژی غنایی را خلق مییاد می -ها در راه آرمان

  

 غنایی -کارکردِ فلسفی .۲٫۲

کنند. تأمل  های فکری و ذهنی خود قلمداد میهمواره شعر را محملی آراسته برای بیان اندیشهفیلسوفان و شاعران  

ثباتی  اعتباری و بیاندیشی، جبر و اختیار آدمی، تقدیر و سرنوشت، بیلۀ مرگ و مرگئدر هستی و چیستی هستی، مس 

بینی کلّی شاعر نسبت به  م جهانشناسی و در یک کلاشناسی، معرفتزندگی، سرنوشت زندگی پس از مرگ، زیبایی

لۀ اساسی  ئتواند در شعر یک شاعر انعکاس پیدا کند و رنگِ فلسفی به شعر او بدهد. در شعر نادرپور مسهمۀ هستی می

  .اندیشی« استلۀ »مرگ و مرگئکند، مسکه ذهن شاعر را درگیر خود کرده است و یک لحظه ذهن شاعر را رها نمی

اندیشۀ ناامیّدانۀ حاکم بر شعر این دوره بیشتر معلول اتّفاقات و حوادث اجتماعی و سیاسی بعد    البته باید گفت این نوع

های پی در پی سیاسی و فضای اجتماعی حاکم آن دوره حتّی شاعران غیر سیاسی  مرداد بود. شکست  28از کودتای  

نیز تحت این دوره همهأترا  نزد شاعران  بود. در  نابود  ثیر قرار داده  بود و شعر را بهچیز  نوعی آخرین پناه خود  شده 

 (.2/21: 1377 )ر.ک، شمس لنگرودی،  دانستندمی

ها اشاره کرده است،  های فلسفی که نادرپور در شعرهای خود به کمک نماد و زبان نمادین به آنهایی از اندیشهنمونه 

تا نشان داده شود چگونه شاعر در قالب  آورده می اندیشهتصویرشود  های ذهنی و  های غنایی شعری توانسته است 

 فلسفی خود را به مخاطب عرضه کند.
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 جمشید 

 تا کی برآید از دل تاریکی             چشمان روشنی زدۀ خورشید 

 (.117: 1393 تا کی به بزم شامگاهان               این ماه، جام گمشدۀ جمشید    )دیوان نادرپور، 

عر منتظر است که خورشید )مظهر نور و روشنایی( به درآید و تاریکی و گرفتاری دنیایی را از بین ببرد  شاعر در این ش

لنوع آفتاب بوده  اصفت »شید« و »خور« که ربّ  ۀنخستین پادشاه دوران اساطیری ایران و دارند  -و با آوردن جمشید

ایماژی ساده از طلوع خورشید را بیان دارد، ولی در  منتظر روشنی و رهایی از تقدیری تاریک است. در نگاه اوّل  -است

 ساخت کلّی شعر منظور سرنوشت است.

در نسخه مصور شاهنامه بایسنقری متعلق به دوره تیموری نیز نگاره از شاهان اساطیری منعکس شده است. تصویر زیر  

 یک نگاره متعلق به جمشید است.

 

 نگاره پادشاهی جمشید. شاهنامه بایسنقری. مکتب هرات. دوره تیموری. محل نگهداری: کاخ موزه گلستان .2تصویر

 کرکس  

 بر سرم ای سرنوشت! کرکس پیری است         طعمۀ او غیر پارۀ جگرم نیست 

 (. 231 )همان، 
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 ابراهیم مختاری و همکاران 

های دیگری نظیر لاشخور و مردارخور نیز  ای بسیار تیزبین که عمری طولانی دارد و با نام( پرندهkarkasکرکس )

ای از مرگ خطاب به سرنوشت عر با استعارهآید. شاشناخته شده است و نیز نمادی از پلیدی و زشتی به حساب می

 دنبال اوست. گوید که مرگ بهمی

 دیو  

 در دل ظلمت شب دیوی است          که به من بسته نگاهش را

 (.259 بینم از چاک لب سرخش               برق دندان سیاهش را       )همان، 

شود و در اصل به معنی خدا است. این واژه در قدیم به گروهی از خدایان آریایی  می( نامیده  davaدیو در اوستایی دَئِوَ )

کننده و شیاطین نامیده شدند  شد ولی پس از ظهور زرتشت و معرفی اهورامزدا خدایان قدیم )دیوان(، گمراهاطلاق می

ده است. در این شعر، شاعر با  در اوستا نیز دیوان را خدایان باطل و گروه شیطان معرفی کر  (.371:  1386  )یاحقی، 

انعکاس وجود دیو در    3تصویر شماره    گوید که به او نگاهش را بسته و منتظر او است.ای از مرگ سخن میاستعاره

 دهد. شاهنامه مصور دوره تیموری را نشان می

 

 ی: کاخ موزه گلستان نگاره نبرد رستم و دیو. شاهنامه بایسنقری. مکتب هرات. دوره تیموری. محل نگهدار .3تصویر
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 فرهاد

 نقشی اگر از تیشۀ فرهاد بجا ماند       جز تیشۀ نفرین شدۀ گور کنی نیست 

   (. 309 )همان،                                                                                     

شود. نظامی در خسرو و شیرین ماجرای دلدادگی او را  خسروپرویز، می  ۀمعشوق   فرهاد نام مهندسی که عاشق شیرین،

گیرد و نقشی از انسان  فرهاد و همه را گرفته و میکند که مرگ  به نظم در آورده است. در این شعر، شاعر بیان می

 ماند.  جای نمیرب

 ندانست کاین بر ستون بسته هر شب          چو فرهاد نالیده در بستونی 

   (. 349 )همان،                                                                                       

 رسد. هایش همانند فرهاد به گوش میداند و همواره صدای نالهدر این بیت شاعر خود را گرفتار چنگ دنیا می

 ضحّاک

 ه زنجیر بر بازوانشچو ماری که بر دوش ضحاک خفته          گره خورد

   (.  348 )همان،                                                                                    

  شود، ضحّاک )آژی دهاک، اژدهاک، اژدها، بیوراسپ( پس از آنکه جمشید ادعای خدایی کرد و فَرَّ از جمشید جدا می

گیرد و جمشید را با  کند و دو خواهر جمشید؛ شهرناز و ارنواز را به زنی مییضحّاک به کمک اهریمن به ایران حمله م

دست کاوه و فریدون از تخت به زیر کشیده  کند. ضحّاک هزار سال حکومت مستبدانه داشت تا اینکه بهارّه دو نیم می

نه که مارها به دوش ضحّاک  گوداند که آنای در زنجیر، مرگ را چون زنجیری میشد. در این بیت، شاعر با استعاره

 شدند، مرگ نیز از انسان جداشدنی نیست.چسبیده بودند و جدا نمی

   یونس، سلیمان، دیو

 هایش را که ما بودیم/ یک یک از زمین برچید.... / یونسی گشتیم  این همایون مرغ  زیبای اساطیری... طعمه     

 گردۀ آن دیو درگاهی/ پر کشیدم از کران تا بیکران با او   که رفت در دل ماهی... / یا سلیمانی شدم بر          

 (.  618)همان:                                                                                                                     

ضرت یونس و نه به سلیمان نبّی و نه  بیند که نه به حای مرگ را چون مرغ اساطیری میدر این شعر، شاعر با استعاره

 گیرد. شاعر به کمک ایماژی غنایی مرگ را به تصویر کشید. کند و جان همه را میبه دیوِ اهریمنی صفت رحم نمی
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 غنایی -کارکردِ عاشقانه .۲٫۳

دست در  تصویرپردازی چیرههای عاشقانۀ غنایی معاصر است. نادرپور که  شعر نادرپور از بهترین نوع تصویرپردازی

 کند.  ها، نمادها و زبان مجازی شعر خود پنهان میهای خود را در پسِ تشبیهات، استعارهشعر است، عاشقانه

 ونوس

 همچون ونوس کز صدفی سر برون کشید          دامن کشان ز جام شرابم برآمدی 

   (. 175: 1393 )دیوان نادرپور،                                                                                  

در این شعر، شاعر معشوق خود را به  های رومی، ایزدبانوی عشق و زیبایی و باروری است.  ونوس )نئوس( در اسطوره

 ای شده است. همانند کرده است و باعث خلق ایماژی غنایی و عاشقانه  -که نماد عشق و زیبایی است–ونوس 

 یونس

 (.176)همان:   چون یونسی که در دل ماهی فرو خزید       بار دگر، به جام شرابم نهان شدی

گونه که  در این بیت شاعر به کمک تشبیهی مرکب حکایت معشوق خود را به یونس و نهنگ همانند کرده است و آن

 شراب شاعر نهان شد.   ها نهان شد، معشوق شاعر نیز در جام یونس با بلعیده شدن توسط نهنگ از دیده

 جام جهان نما

                                                                              (. 365)همان:  طمع ز قصّۀ جام جهان نما ببرید      که چشم مست ترا جام جهان نما دانست 

کند. شاعر به  هایش را فراموش مینما و شگفتیهانشاعر اعتقاد دارد هر کس چشم معشوقش را ببیند حدیث جام ج

 داند.  نما میکمک تشبیه تفضیلی  زیبایی و شگفتی چشم معشوق خود را برتر از جام جهان

 آدم  

 حدیث آدم و فردوس را کجا دانست       فدای نرگس شهلای نیم مست تو باد 

 (.  265 )همان،                                                                                            

کند  شاعر با خلق ایماژی غنایی حدیث آدم و اخراج از بهشت را فدای حدیث و حکایت چشم نرگس مانندِ یارِ خود می

 داند.را در برابر حدیث چشم خمار معشوق خود چیزی نمی - با آن اهمّیتی که دارد -و آن حدیث 

 شیرین

 ای که در خلوت من بوی تو پیچیده هنوز      یاد شیرین تو تا مرگ همآغوشم باد 

 (.  296 )همان،                                                                                             
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 یاد معشوق خود را تا دم مرگ به همراه دارد.  -که مظهر و نماد عشق است  –شاعر با کمک ایهام در شیرین    

 قارون 

 وان نقب که ره به سینۀ او داشت       چون راه نهان گنج قارون بود

 (.  298 )همان،                                                                                               

قارون، ثروتمند معاصر حضرت موسی)ع( است که با آن حضرت سر دشمنی داشت و بعضی او را پسر عمّ حضرت موسی  

 بیند.را همانند راه رسیدن به گنج قارون دشوار میمعشوق ۀ دانند. شاعر در این شعر، راه رسیدن به سینمی

 شیرین

 ای دختر شیرین، من آسوده خفتی        دیشب که بیخوابی نصیب مادرت بود

 (.  324 )همان،                                                                                    

 کند.   مقایسه می -خسرو پرویز ۀارمنی و معشوق  ۀشاهزاد - ا به شیرینشاعر در این شعر با ایهامی، دختر خود ر

 سیاووش 

پوش  کنی/ ای ماه! رخ مپوش که چون شب، دل مرا/ در سوگ هجر خویش، سیهکی اعتنا به خون سیاووش می

   (.  354 کنی )همان،می

شاه بود و از دختری تورانی از خویشاوندان  اسب گُشن« که فرزند کاووس  ۀسیاووش )سیاوش( در معنای »دارند

گرسیوز زاده شد. رستم در کودکی او را پروراند و آیین بزرگی و مهر و جنگ به او آموخت. داستان دلدادگی سودابه،  

اعر در این شعر خود  شاه، به او در شاهنامه آمده است. سیاووش مظهر و نمادی از نجابت و پاکی است. شهمسر کاووس

به داستان   4تصویر شماره  خواهد به او اعتنا کند.)معشوق( می ای از ماه خود داند و با استعارهرا به مانند سیاووش می

 بایسنقری متعلق به دوره تیموری اشاره دارد.ش در شاهنامه وسیاو
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 ابراهیم مختاری و همکاران 

 

 تیموری. محل نگهداری: کاخ موزه گلستان شاهنامه بایسنقری. مکتب هرات. دوره شدن سیاووش کشته  .4تصویر 

 رامین

 لزد. ام چون آه میخواهم که نامت را بر زبان آرم/ صدا در سینهتو ای رامین تو ای دیرینه دلدارم/ چو می

   (. 355 )همان،                                                                                                           

»ویس و رامین«    ۀها در منظومویس شد و حکایت آن  ۀرامین، برادر موبد منیکان پادشاه مرو، کسی که عاشق و دلباخت 

فخرالدین اسعد گرگانی آمده است.این شعر از زبان معشوق است که هنگام گفتن از عاشق، توان گفتن را از دست  

 دهد. می

 پوپک 

 خجسته پوپک من، ای یگانه کودک من    امّید زیستنم دیدن دوبارۀ توست

   (. 421 )همان،                                                                                             

حضرت سلیمان را به ملکه بلقیس در سرزمین سبا  ۀ  پوپک )هدهد، شانه به سر، مرغ سلیمان( داستان هدهد که نام 

پکی  در این بیت شاعر با ایهامی به دختر خود، پوپک نادرپور، که او را در زیبایی همانند پو  .رساند در قرآن آمده است

 داند.داند، امّید زیستنش را دیدن او میمی
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 غنایی - ایکارکردِ مفُاخره .۲٫٤

مفاخره در لغت به معنی: نازیدن، خودستایی و اظهار فخر و بالیدن به حسب و نسب است و در اصلاح به شعرهایی  

ها را مایۀ برتری و  آن  ها افتخار کند وها مآثر و مناقب اجدادی و هر آنچه خود به آنشود که شاعر در آنگفته می

شاعران (.  164:  1390  ر.ک، رزمجو،)  آوردکند و در ضمن شعرهای خود میتفضّل خود بر دیگران بداند را ذکر می

ویژه برتری خود در سرودن شعر را به رخ دیگران بکشند تا هم  های علمی، ادبی و بهکنند در شعر خود برتریسعی می

نادرپور نیز که به تصویرگری و    .برتری هنری خود را نشان دهند و هم ارزش کار و شعر خود را به رخ دیگران بکشند

ندارد.  دید که خیال نشستن و فرود آمدن  دستی خود در این هنر آگاه بود، خیال خود را همواره در آسمان میچیره

های او وجود دارد موجب شده تا شاعر  های بدیعی که در شعرسازیهای بکر و تازه و ترکیبها و تصویراندیشیباریک 

جای دیوان شعر خود به هنر و خیال شاعرانۀ خود بنازد و آن را مایۀ فخر و مباهات خود بداند. در زیر شعرهایی  در جای

 گردد.ای سروده است ذکر میبه کمک نمادهای اسطورهای دارند و شاعر مایۀ مفاخرهکه بن

 سیمرغ

 های کبودم که آفتاب          هر بامداد، بوسه نشاند به بال من سیمرغ قلّه

 (. 279: 1393 )دیوان نادرپور،                                                                       

 زند. های او بوسه مییمرغی همانند کرده است که هر صبح آفتاب بر بالشاعر در این شعر خود را به س

 کرکس  

 درین کویر بلا کیست تا تواند راند        ز گرد لاشۀ من، کرکس خیالم را 

 (. 342 )همان،                                                                                  

خورد و تن خود را در برابر خیال  خیال خود را به مانند کرکسی دانسته که لاشه و وجود شاعر را میدر این شعر، شاعر  

 داند.ای بیش نمیخود لاشه

 ضحّاک

خواست/ مغز پیر من/ خواستار فکر بیمار است/ تشنۀ اوهام و اسرار است/ او  آه! مار شانۀ ضحاک اگر مغز جوانی می

 (.713 کاود )همان، جهان را سخت می

 بازگشت من.های جاری بیهایش لحظهتر از مار است/ طعمهتر از ضحاک و زهرآگینمغز من ظالم

  (.  714 )همان،                                                                                                  
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 مسیح 

 (.  744 فکر بلندم را مسیحاوار/ خونین و خندان، بر صلیب کهکشان بینی )همان،     

 بیند.شاعر فکر خود را بر صلیبی به بلندا و عظمت کهکشان می 

                                                                                                                    (. 745 ندیشۀ من، این مسیح روزگاران را )همان،  تواند بر زمین آورد: / ااز آسمان کی می

 غنایی -کارکرد وطنی .۲٫٥

از وطن ازجمله شاعران معاصر است که  نادرپور به ایران و دوری  از  به  حس وطندلیل مهاجرت  پرستی و توجه 

های ایرانی در شعرش پُررنگ است. او در شعرش همواره دلتنگ وطن است و این دلتنگی  ها و اسطورهمفاهیم و ارزش

ها ساخته و مفهومی وطنی به  های غنایی که نادرپور به کمک اسطورهآید. در زیر تصویردر شعرهای او به چشم می

 گردد. ها داده است ذکر میآن

 پوپک 

 من پوکم، گریخته از سرزمین خویش       در پشت سر گذاشته یاد گذشته را 

 (.331: 1393 )دیوان نادرپور،                                                                     

 حوا

دوباره شیطان، حوا، خدای  ام، سرزمین دوری بود/ که چون سراب، درخشید و سوی خویشم خواند/  دیار کودکی

   (.  563 آسودگی بیرونم راند )همان،همتا/ کدام یک؟ نتوانم گفت/ از آن بهشت دلبی

کند و از اینکه در آخر عمر مجبور است دور از وطن  ای از بهشت در معنای ایران یاد میشاعر در این شعر با استعاره

پرسد چه کسی  که او کرد تا آدم از بهشت رانده شود از خود می  حوّا و کاری   ۀ باشد غمگین است. او با تلمیح به قصّ

 باعث دوری و راندن او از وطنش شده است. 

 زردُشت، مانی

گاهِ آتش زردُشت / شب گر چه در مقابل من ایستاده است/ چشمانم از بلندای طالع به سوی توست  ای جلوه     

 (. 791 )همان، 

همتای یزدانی/ خیالت در سر زردُشت و مهرت در دل مانی/ ترا ویران نخواهد ساخت  بیدیار دور من، ای خاک  

   (. 923 کاران  )همان،فرمان تبه

ها در زبانی مجازی دست به ایجاد  زردُشت )زرتشت( و مانی از پیامبران ایران باستان هستند که شاعر با یادکردن از آن

 رسانند. می ایماژی غنایی زده است که مفهومی وطنی را
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 سیمرغ

 غروب/ ای مرز و بومِ پیر و جوانبختی/ ای آشیان کهنۀ سیمرغای مُلک بی

 (. 792)همان،                                                                                        

)استعاره از ایران( و    دلیل دوری از وطن همواره از این بومِ پیرسیمرغ مجاز از ایران است که نادرپور به  ۀ آشیان کهن

 کند. غروب یاد میمُلک بی

 مجنون

 (. 820 این عشق کهن که در دلم باقی است/ بنگر که مرا چگونه مجنون کرد )همان،

که مظهر عاشقی و دلدادگی    - لیلی  ۀیس بنی عامر و دلباختق   – شاعر از عشقی که به وطن دارد به مانند مجنون  

 است شده است. 

 البرز، کیقباد، سیمرغ، زال، جمشید، ضحّاک، تهمتن 

آن نیست که بلندای البرز/ تابید و مرا همیشه افسون کرد/ اینجاست که من، جبین پیری را/ در آینۀ پیاله       

 (.  821 )همان،  بینم می

 کشان در میان برف      از کیقبادها خبر آورد برای من البرز کو؟ که شیهه

 (.843 )همان،                                                                                    

قباد/ ای آشیان سنگی سیمرغ سرنوشت، / ای سرزمین ک ودکی زال  ای کوه پرشکوه اساطیر باستان: / ای خانۀ 

 نشانۀ جمشید تیره روز، / ای صخرۀ عقوبت ضحّاک تیره جان/  پهلوان! / ای قلّۀ شگرف/ ای گور بی

 (. 915، ای کوه، ای تهمتن، ای جنگجوی پیر.      )همان

ادرپور در  ن های ایرانی دارد همواره مورد توجّه شاعران ایرانی بوده است.دلیل حضور پررنگی که در اسطورهکوه البرز به

داند او حس  کند و البرز را مجاز از کل ایران میهای ایران یاد میکوه سروده است از اسطورهشعر بلندی که برای البرز

 کند.  های ایرانی را در این شعر بیان میوطن پرستی خود و دلتنگی برای اسطوره

 رستم، کاووس  

 ام راه مازندران را من امروز کاووس شوریده بختم       که گم کرده

 (.889 به رستم بگویید تا برگشاید:           طلسم فروبستۀ هفتخوان را  )همان، 
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شاه ایران، در مازندران و اقدام رستم برای نجات او از چنگ دیو سپید    اشاره دارد به، به دام افتادن کیکاووس،این بیت  

بیند و  طی کند. شاعر در این شعر، خود را همانند کاووس گرفتار میخوان را  که رستم مجبور شد برای نجات او هفت

 خواهد تا او را نجات بخشد و به وطن بازگرداند.ای میرستم و رهاننده

 های غنایی شعر نادرپورای در تصویر هایِ مختلفِ نمادهای اسطورهکارکرد .1نمودار
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 گیری نتیجه 

های  تواند اندیشهکارگیری آن می)سمبلیک( از ابزارهای مهمّی است که یک شاعر با به  نمادین نماد و استفاده از زبان  

های شعری  ذهنی و درونی خود را به شکل غیرمستقیم و در قالب تصویرهای شعری بیان کند که با تأویل آن تصویر 

از کاربرد نمادها می بُنحاصل  به فلسفۀ ذهنی و  با بهیهای فکری شاعر پ مایهتوان  نادرپور  ها،  کارگیری اسطورهبرد. 

بر ابهام هنری و تولید معنای جدید توانسته است که  دست به خلق تصویرهای غنایی در شعر خود زده است که علاوه

گونه که در تحلیل  های ذهنی خود را نیز در قالب این تصویرها به مخاطب شعر خود عرضه کند.  شعر نادرپور آناندیشه

های عمیقی دارد که  ی آماری حاصل از پژوهش دیده شد در پشت تصویرهای غنایی تازه و بکر خود اندیشههاداده

پیوند این شاعر با جامعه و فرهنگ عمومی مردم، ذهن فلسفی و پرسشگر این شاعر و همچنین جدانبودن    ۀ دهندنشان

له اهمّیت موضوع این  ئاین مس   .های انسانی داردورزی به نوعِ انسان و ارزشعمومی آحاد ملّت، عشق  ۀوی از توده و بدن

را گوشزد می و میپژوهش  باشد ککند  منتقدانی  به  پاسخ  تصویرهای تواند  تنها  و  محتوا  از  را خالی  نادرپور  ه شعر 

طلبد.  دانند که البته تجدیدنظر و بازنگری در برخی انتقادها نسبت به شعر نادرپور را میتنیده و پیچیدۀ شعری میدرهم

نی و  های ذهاندیشه -شعر ایشان است ۀ گونه که شایستآن - شود پژوهشگران با بررسی دقیق شعر نادرپورپیشنهاد می

های شعری در  محتوایی نهفته در پسِ تصویرهای شعری او را به خوانندگان عرضه کنند تا نشان داده شود که تصویر 

کنند دارای کارکردهای محتوایی و معنایی  بر زیبایی و التذاذ هنری که برای مخاطبان ایجاد میشعر این شاعر علاوه

نیز بسیاری از نمادهای غنایی بازتاب یافته است و علت این مسئله را  های مصور دوره تیموری  در شاهنامه  .نیز هستند

 دانست.  اسلامی -شدن مفاهیم اساطیری در فرهنگ و هنر ایرانیتوان در نهادینهمی
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 و مآخذ:منابع 

 ها کتاب

  ز.تهران: نشر مرک ،(. حقیقت و زیبایی. چ پنجم 1380احمدی، بابک. )

 . تهران: زریاب ،3(. طلا در مس. ج 1358براهنی، رضا. )

 .دخت دقیقیان. تهران: مرکز(. اسطورۀ امروز. ترجمۀ شیرین1375بارت، رولان. )

 .تهران: سمت ،2(. نظریه و نقد ادبی. ج1397پاینده، حسین. )

 .(. سمبولیسم. ترجمۀ مهدی سحابی. تهران: نشر مرکز1375چدویک، چارلز. )

 . های شعری معاصر. تهران: امیرکبیر(. جریان1383پور چافی، علی. )حسین

 . مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، (. انواع ادبی. چ سوم1390رزمجو، حسین. )

 . تهران: نشر ثالث ،انداز شعر معاصر فارسی. چاپ دوم(. چشم1392زرقانی، سیدّ مهدی. )

 .تهران: اطلاعات، رومی. دفتر اوّلالدین (. مثنوی. مولانا جلال1389زمانی، کریم )مصحح(. )

 .(. نقد و بررسی شعر نادرپور. تهران: مروارید1380سلحشور، یزدان. )

 .(. ادوار شعر فارسی. تهران: سخن1391رضا. )کدکنی، محمّدشفیعی

 .های ادبی. چاپ هفتم. تهران: نشر قطره(. مکتب1391شمیسا، سیروس. )

 .تحلیلی شعر نو فارسی. تهران: نشر مرکز(. تاریخ 1377شمس لنگرودی، محمّد. )

 .(. مجموعه آثار نیما یوشیج )دربارۀ شعر و شاعری(. تهران: دفترهای زمانه1368طاهباز، سیروس. )

هران: بنیاد  ، ت1ج  ،محمّد همدانیبنالقضات همدانی. عبداللههای عین(. نامه1348عفیف، عسیران و منزوی، علی نقی. )

 .فرهنگ ایران

 . (. کهن دیارا؛ نقد و تحلیل اشعار نادرپور. تهران: سخن1288ای، وحید. )عیدگاه طرقبه

 . (. بلاغت تصویر. تهران: سخن1385فتوحی، محمود. )

 .(. دیوان شعر فروغ. تهران: انتشارات طلایه1381فرخزاد، فروغ. )

 .تهران: نشر جامی هایش. ترجمۀ محمود سلطانیه.(. انسان و سمبول1377یونگ، گوستاو کارل. )

 . ها در ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ معاصرواره(. فرهنگ اساطیر و داستان1386یاحقی، محمدجعفر. )
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 مقالات

 .1-30، 2شمارۀ  ،(. »نماد و جایگاه آن در بلاغت«. مجلۀ بوستان ادب1389حسین و خسروی، اشرف. ) آقاحسینی، 

»هنجارگریزی در اشعار نادرپور«. فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی  (.  1394خان محمّدی، محمّدحسین. ) 

 .31-51، 22شمارۀ  ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

(. »برخی معانی رمانتیستی در شعر نادرپور«. پژوهشنامۀ ادب غنایی  1389خلیلی جهانتیغ، مریم و دلارامی، علی. )

 . 52-276 ،14شمارۀ،  دانشگاه سیستان و بلوچستان

با تکیه بر اشعار    50تا دهۀ    20ها و تحولات شعر فارسی از دهۀ  (. »بررسی جریان1391رضابیگی، مریم و دیگران. )

 .12، 12شمارۀ ،  می واحد سنندجلانادر نادرپور«. فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اس

( اسطوره(. »نماد1392قربانی، محمد.  ادبیات  های  و  زبان  فصلنامۀ پژوهش  دفاع مقدس«.  و دینی در شعر  ملیّ  ای 

 .1-23 ، 30شمارۀ  ،فارسی

بازآفرینی اسطوره.  (1386ر و ساسانی، مریم. )علوی مقدم، مهیا ادبیات  »بررسی تطبیقی  ها در شعر معاصر«. مجلۀ 

 . 1، 3شمارۀ   ،تطبیقی جیرفت

(. »اسطوره در شعر امروز ایران«. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی  1355یاحقی، محمدجعفر. )

 .782-809، 48شمارۀ   ،مشهد
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